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 کریم قرآن منظرشناخت از ر و راههایابزا 
 (3)سیدرضا هاشمی

 

 

 

 چکیده

هيای  با تواه به ضرورت بح  درباره ابزار شناخت، قرآن کریم به طور غیر مستقیم راه    

دو طریق معرفت را برای  در واقع قرآن .شناخت و منابع و ابزار شناخت را نشان داده است

در طریق نخست ابزارهایی از اازای انسان راهنمای او در شيناخت   ؛انسان قرار داده است

ها یابی خطا در آنت این ابزارها در عالم ماده و امکان راها به سبب محدودیّامّ ،مبدأ هستند

هر خطا و  قوا و حواس انسان و مصون از یهطریق دیگری برای معرفت که خارج از حیط

به انسان توصیه شده است و این طریق معرفت کيه از اانيب انبیيا      استکاملاً یقین آور 

ترین طریق معرفت بيوده و ميلا  سينجش    ترین و اصلیآید، محکمبرای مردم بدست می

در این مقاله سعی می شود ضمن بیان ابزار شناخت از  است.صحت ابزارهای معرفتی بشر 

ها و نقيش  پرداخته و نظر قرآن را پیرامون آن آناه اامالی به بررسی منظر قرآن در یك نگ

 .یمیو اایگاه هر یك در رسیدن به معرفت و شناخت شهودی بیان نما

  ها کلید واژه

 عقل، قلب ،خیال ، حواس شهود، شناخت،
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 مهمقدّ

ميلان   تلري  مبانلث معرملت اسلت در    ابزارهان معرمت که يكلی از مهلم   ها وراه از بحث    

اعتبار  ان برعده سی پي  از سقراط مارح بوده استنتّ و ن ديرييه دامتهيونان سابقه ميلسومان

ر ملسلفی  اي  بحث در طوآ تاريخ تفكلّ  ساندپان مشرده يا اعتبار هر دو اعتبار عقل و نس يا بر

عرمت که همي  مبانث مطورنه چيان تداوم يامته است؛ بمسائل ملسفی هم در خلاآ مكاتب و

 آمده استسرمته مستقلی از علوم ملسفی در نن هفدهم ميلادن به ميزلهمياسی ازسده

که طرح مسائل معرمت مياختی به طور پراکيده، سابقه ن طولانی در ميان مسلمانان نيز با آن    

ن علمی مستقل تا قبل از قرن ناضلر طلرح   به ميزله ، اي  مسائل به صورت ميرم واست دامته

ان برخلوردار  ودس با توجه به اي  مالب، مياخت مبانث معرمتی در قرآن از تاز ی ويژهنشده ب

در کتاب ملياخت  چون مهيد ماهرن است وتيها برخی از انديشميدان قرآن مياسی معاصر هم

اختماصلی بله طلرح ايل       به طور اختمار و در کتاب مياخت از ديد اه قرآن مهيد بهشتی و

 پرداخته اندسمبحث 

اسلوب الهلی بلران هلدايت انسلان، مسلتلزم طلرح        ه به مياخت روش واي  راستا توجّ رد    

تر مستلزم مياخت ابزارن است کله قلرآن بلران    از همه مهم مبانث معرمت مياسی در قرآن و

بلر   تلري  را زيرا اوست که از ميان پارسايان وتقواپيشگان قوم، مايسته ؛ اي  امر قرار داده است

راه صحيح استفاده  سازد تا به ميان مردم آييد ورا از ماوران اي  جهان آ اه می آنان  زييد ومی

از هر ونله خالا    و ديبه آنان تعليم ده از ابزارهان مياخت وسپس وصوآ به معرمت نقيقی را

از همه بالاتر رازهلان خلقلت ونقلايق ملاوران      نرسيدن به نقيقت بيمشان دهيد و لغزش و و

کمَاَ َ رنسلَ ياَ ملِيكُمن رسَلُولاخ مِّليكُمن يتَ للُو علَلَينكُمن آياَتيِلَا ويَلُزکَِّيكُمن        »ازندسبرآنان مكشوف س نس را

عَلَّمَ ال إِنسَانَ ملَا للَمن   » و  (121بقره /«)وَيُعلَِّمُكُمُ ال كِتاَبَ وَال حِك مَ َ وَيُعلَِّمُكُم مَّا لَمن تَكوُنوُا  تَعنلَموُنَ 

 (2علق /«)يَعنلَمن 

تري  موضوعاتی است که قرآن کريم در آيات مختللا  علم و مياخت يكی از مهم ،راي بياب    

دن را بلران آن بلر   متعلدّ  هانها و ابزارهان  ونا ون به آن اماره کرده است و راهو به مياسبت

هلا کسلب   می ممارد؛ يعيی مجارن مختلفی را بيان می کيد که انسلان ملی توانلد از طريلق آن    

تياسب اي  ابزار، دايره معرمت و مياخت خود را  سلترش دهلدس للاا ايل       معرمت نموده و به



ت )ع(، پاييز 
ف قرآن و عتر

مليامه معار
مف

49
، مماره 

1 
 

م 
 عل

بع
ميا

م
هل

ا
يب

يعل ت
هم

لام
لس
ا

 
ت

وايا
ر ر

د
 

بزا
ا

ای
هه
 را
ر و

 
 از
ت
اخ
شن

ظر
من

 
آن
قر

 
یم
کر

 

 

       
 

 

 

87 

هلان ملياخت را از قلرآن    ، ايل  ابلزار و راه  هنومتار بر آن است تا با جستجو در آيلات ملريف  

 سها را ارزيابی و مقايسه نمايدآناستخراج کرده و 

 حواس، ابزاری برای شناخت 

انسلان بله    است و« نواس» هان مياخت بران انسان ابزار ل ويی نيست که يكی از وسامكّ    

هلم قلدرت    اي  ابزار، هم قدرت انساس جزئی يک سلسله از محسوسلات را دارد و  نهوسيل

هلا  ملياخت  نهمله  ماقد ،نواس بامد ن ر انسان ماقد همها سی از آن را داردعقلی وکلّ دارکا

ه قدرت انساس جزئی يلک  خواهد بود و هر کس ماقد نسی از نواس بامد، همان طورن ک

ی آن را نيز نداردس اي  کلّ سلسله محسوسات مربوط به آن نس را ندارد، قدرت ادارک عقلی و

هر کس که ماقد يک نوع نلس  «  اخ مَقَدَ عِلماخمَ  مَقَدَ نسِّ» عبارت از ارساو معروف است که : 

 (972ص ،2ج ،1728ماقد يک نوع مياخت استس) ابراهيمی دييانی،  بامد،

-از آن بخشینواس طبيعی آدمی است که  ،ابزار مياخت ل ويتري  وسا ابتدائی تري  و طبيعی

 چشايیس و لامسه بويايی،، ميوايی ، بييايیها، اجزائی از کالبد آدمی استس اي  اجزاء عبارتيد از 

 س (27ص ،1760)جعفرن،

هلا   يلرن از آن رهضلرورت بهل   ت نواس وآيات بسيارن در قرآن کريم وجود دارد که به اهميّ

 (  78مؤميون/«)ال أمَ ئِدَةَ قَليِلخا مَّا تشَ كُرُونَ هوَُ الَّاِن  َنشَأَ لَكُمُ السَّمنعَ وَال أَبنمَارَ وَ وَ»اماره می کيد: 

هلا بله   ها که عرمت آنجاست که قرآن کريم به ديدنیت قوان نسی تا به آناهميّ ارزش و    

 ملََا  قُ سِمُ بمَِا تُبنملِرُونَ  وَ »مرمايد: جا که میکيد آند ياد میمود سو يديدن روم  می نوسيله

قللب   چشلم و  جلا بلران  لوش و   چيي  قرآن کريم تا بله آن ( هم 78-74ناقه/«)مَا لَا تُبنمِرُونَ

کلَانَ عَي لهُ   إِنَّ السَّمنعَ وَال بَمَرَ وَال فؤَُادَ کلُلُّ  ُولئلِکَ   »داند: ها را مسئوآ میت قائل است که آناهميّ

 س( 76اسراء/«) مسَنؤُولاخ

اختملاص   و اسلت ادراک آدمی  نهاز مجارن اوليّ نمونه از ابزار مياخت و بمر دو سمع و    

بيشلتر   نلواس نلس در ميلان    آيه از آن جهت است که وسعت آ اهی ايل  دو  ذکر اي  دو در

-هلم  سباطل است و تشخيص نق مرکز تمديق و نقيقت انسان و ا مؤاد همان جان وامّ ساست

نخسلتي  انتملاآ    ؛انتماآ وجود دارد نس بييايی دو م نس ميوايی برچيي  در خموص تقدّ

 در ميان بزر ان عللم و  و آن است که نق  نس ميوايی در مياخت بي  از نس بييايی است

ايی اند ولی از طريق ميوبه طور مادرزاد ماقد بييايی بوده موند کهامراد بسيارن يامت می دان ،
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در نالی که اي  آمار در مورد کسلانی کله بله     ،اندمعرمت کامل علمی دست يامته به مياخت و

 به هر و ممار نيامدهناچيز است که به  اند، چيان اندک وطور مادرزادن ماقد نس ميوايی بوده

انتملاآ   ناآ  وسعت مياخت علم مسموع بسيار مرا يرتر از معرملت از طريلق بييلايی اسلتس    

چله   آن که مقدم دامت   وش به اعتبار آن است که در قلرآن،  آن اي  اده مده است وديگرن د

 (172ص ،1784 وش است س)نسييی بهشتی، اولويت دارد ولودر مجموع اولويت ندامته بامد

نگاه قرآن به  ارا بودن دنيا و اصالت و بقان جهان واپسلي ، مسلأله ملياخت را بله سلمت و      

 بيابراي :، دهدمی سويی هدف دار سوق

قلمرو مياخت را از محدودة اي  جهان خارج ساخته و محلدود ملدن ملياخت بله ايل        الا:

وجََعلَ يلَا لهَلُمن سلَمنعوا وَ َبنملَاروا     »هر  ونه نكوه  دانسلته اسلت:    جهان را آمت و بلايی مستحق

دَتهُُم مِّ  مَینءٍ إِذ  کَانوُا يَجنحَدوُنَ بآِيلَاتِ اللَّلهِ   وَ مَ ئِدَةخ ممََا  غَ يَى عَي هُمن سَمنعهُُمن وَلَا  َبنمَارُهُمن وَلَا  مَ ئِ

 (س26انقاف/«)ونََاقَ بهِِم مَّا کَانوُا بِهِ يسَنتهَنزؤُِون

ها را نسبت ب: هر يک از اي  ابزار را در پيشگاه خدا مسئوآ می ممارد و در سران آخرت آن

سسس وَال بَمَرَ وَال فؤَُادَ کلُُّ  ُولئِکَ کَانَ عَي لهُ  »سدهدس  به عملكردمان در دنيا مورد باز خواست قرار می

خداونلد در وجلود   » توان بدي   ونه تفسير کلرد کله:   ( اي  مسئوليت را می76اسراء/«)مسَنؤُولاخ

انسان اي  ابزار را تعبيه کرده است تا از طريق آن نق را از باطل بلاز مياسلد و زنلد ی را بلر     

ا است به جان بست  چشم و  وش و پيلدار  رايلی بله    موظّ اساس نق بيا نهد، از اي  جهت

ا اسلت بله دور از هلر نلوع املراط و      چيي  موظّها نقايق را از اوهام تميز دهدس هموسيل  آن

تفري  از اي  ابزار به طرز صحيح و مشروع بهره بردارن کيد چرا کله در روز رسلتاخيز هملي     

ليلل عملكردهلان ناصلحيح او  لواهی خواهيلد      انسان به د ت خوي ، بر ضدّاعضاء به مسئوليّ

 (182ص ،1760سبحانی،«)دادس

وجََعلََ لَكُم السمَعَ وَالاَبملارَ  » که مرمود:  مرمايد: واي  طباطبائی در تفسير اي  آيه میعلامه     

اماره است به مبادن علم که خدان تعالی به انسان انعلام کلرده، چله    « وَالامَئِدهَ وَلَعَكُم تشَكُروُن

نس سامعه اسلتس   ها نس باصره ونواس ظاهرن است، که عمده آن مبد  تمامی تمورات و

مكر  مبد  تمديق و رسيد وت آن دو نمیمامه به اهميّ ذائقه و آن نواس ديگر يعيی لامسه و و

 (979ص ،12ج ،1767قلب استس)طباطبائی ، و

هلان انسلان نقل     ياختم هم عقل در کسب معلومات و از ديد اه قرآن کريم، هم نس و    

بييادن وتعيي  کييده دارندس وانسان از طريق استفاده صحيح از اي  ابزار ملی توانلد بله سلعادت     
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هلان انسلان   آ لاهی  معارف و ها در ادراکات ونق  آن عقل و ميابع نس و واقعی خود برسدس

 ت ورادر بيان قرآن چشلم و لوش ابلزار درياملت تملوّ      به وضوح در قرآن مارح مده استس

  يلرن و ها بهلره از آن ب نموده وها را مرتّادراک آن ل ونيرون تعقّ مفاهيم از جهان خارجيد و

وَاللّهُ  خَ رجََكُم مِّ  بُاوُنِ  ُمَّهَاتِكُمن لاَ تَعنلَموُنَ مَينئخا وجََعلََ لَكُمُ ال سَّمنعَ وَالأَبنملَارَ  »؛ کيداستيتاج می

 ( 78نحل/«)رُونَوَالأمَ ئِدَةَ لَعلََّكُمن تشَ كُ

 از اي  بيان قرآن کريم معلوم می مود که از نرر اي  کتاب آسمانی، انسلان در هيگلام توللد       

ن ذه  او هيچ نقشلی  برصفحه استسمياختی  و عارن از هر  ونه معرمت و داندهيچ چيز نمی

هلان  ملياخت  معلوملات و   ااردس بدون هر  ونه اطلاعاتی پا به عرصه اي  جهان می نيست و

مود وآمريد ار هستی ابزارهلايی بله او عيايلت    د ناصل میپس از تولّ انسان در همي  جهان و

کيلدس ايل  ابزارهلا    آ اهی کسب ملی  ها، به تدريج، مياخت وکرده است که با به کار  رمت  آن

ملؤاد ابلزار    و چشم و وش ابزارهلان ملياخت نسلی    سعبارتيد از:  وش، چشم، ومؤاد) قلب(

از  برخی از صانب نرران از چشم و وش به ابزار مياخت بلديهی و  نسی استسمياخت غير 

به ابزار مياخت نررن يا غير بديهی تعبير نملوده انلدس) نسلييی    « نجر» و« لبُ» قلب به مؤاد و

 (    176ص ،1784بهشتی،

در به تأملل   انسان را پايرد وتجربه را می قرآن مجيد با اي  که کارکردهان مياختی نس و    

تجربله را بله    دسلتاوردهان نلس و   ا هيچ کدام ازکيد، امّطبيعی تشويق می هان مادن وهپديد

 ممردسعيوان موضوعات يقي  بر نمی

 ويد: ملياخت نسلی   جوادن آملی در خموص مقدان يقي  در مياخت نسی میآيت الله     

اثبات است يعيی ملا   کيد تيها در طرفچه را که نس ادارک میهر ز يقي  آور نيست، زيرا آن

با نس می مهميم که مثلاخ نور موجود است، ليك  اي  مقدار که با ديدن نور ناصل ملی ملود   

 رددس يقي  به وجود نور وقتی ناصلل ملی ملود کله ملا      هر ز موجب يقي  به وجود نور نمی

يی بر اساس آن يلک قيلاس اسلتثيا    امتياع اجتماع نقيضي  را به عيوان يک اصل عقلی مياخته و

دست آوريمس به اي  صورت که  فته مود نور را بلا  ه تشكيل داده ونتيج   قاعی ويقييی از آن ب

يعيلی اجتملاع   ؛ يلا معلدوم   هر میء يا موجود است و کييم پس موجودات ونس مشاهده می

پس عدم آن نور مشاهده مده مستحيل اسلت   عدم يک میء در آن واند محاآ است، و وجود

دليلل   ضرورن است، يعيی ما يقي  داريم به اي  کله نلور موجلود اسلتس     در نتيجه وجود آن و
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ملود ايل  اسلت کله نلس مقل        يقي  نمی اي  که نس هر ز موجب تحميل علم و ديگر بر

بله صلورت    رات مفرد را جمع بيدن کرده وچه که تموّا آنامّ و تمور را به نفس عاا می کيد

ق بله  صلواب نيلز متعللّ    خالا و  سه  آدمی استها نكم می نمايد ذبي  آن آورد وقضيه در می

  ،1772يلا صلوابی وجلود نلداردس)جوادن آمللی،      جايی که نكلم نيسلت خالا و    نكم است و

 (172-176ص

زيرا خلدا مليئی ملادن     تواند به معرمت الهی برسدسنواس خود نمی نهپس انسان به وسيل    

زيلرا   ،قل نيز ممك  نيستت استس به عمرط معرمت سيخيّ نيست که به نواس ادراک مود و

عقلل بشلرن هليچ وقلت از      ميالق و  آيلد و تمور در نملی  به مهم و خداوند نامحدود است و

لايلزاآ تلو    کی وهلم بله کيله   ؛ کی عقل به سانت جلاآ تو رسدس تواند تجاوز کيدمحدود نمی

 )خلوارزمی،  سکسی تلا بله کملاآ تلو رسلد      جز تو کو؛  در کيه کمالت نرسد  هيچ  کسی؛ رسد

 (776ص ،1782

بی تقوا و کسانی را که اهلل   طور که خداوند متعاآ در قرآن کريم مردمان بی ايمان و همان    

کسلانی را کله از ايل  ابزارهلان      ،نمايد، در آيات مراوانملامت می را خردورزن نيستيد ر وتدبّ

 يرنلد  نملی  ديگلران بهلره   ها در مسير کماآ خود واز آن کييد ومعرمتی به درستی استفاده نمی

 َمن تَحنسلَب  َنَّ  »  نمايلد: ها معرملی ملی  چون نيوانات يا پست تر ازآنها را همتوبيخ نموده وآن

چيلي   هلم  ؛(99مرقلان/ «)  کَ ثَرَهُمن يسَنمَعوُنَ  َون يَعنقِلوُنَ إِن  هُمن إِلَّا کَال أَن عَامِ بلَل  هلُمن  ضَلَلُّ سلَبِيلخا     

انديشيد وجهان ات نمیتوصيه می کيد با کسانی که جز به ماديّ خداوند در قرآن به پيامبر اسلام

 بييی آنان محدود به زند ی مادن اي  جهان است، قالع راباله کيلد واز آنلان اعلراض نمايلد:      

-24نجلم/ « ) مِ مَأعَنرِضن عَ  مَّ  تَوَلَّى عَ  ذکِ رِنَا وَلَمن يُرِدن إِلَّا ال حيََاةَ الدُّن يَا ذَلِکَ مبَنلَغهُُم مِّ َ ال عِل ل »

28 ) 

ا لر    انه مق  زند ی مادن است ومود که قلمرو نواس پيجاز اي  آيه استفاده می بيابراي ،    

بايلد از   معيون برخوردار بامد، از نيات عقلی و انسان بخواهد زند ی معيون را درک نمايد و

 ست به کار  يردسساير ميابع مياخت را که در وجود او ه ابزارهان ديگرن استفاده کيد و

آيه ديگرن که می تواند قلمرو نس را از آن به دست آورد، آيه هفتم از سوره روم است که     

رخا مِّ َ ال حيََاةِ الدُّن يَا وَهُمن يَعنلَموُنَ ظَاهِ» عمق مارح مده است:بی ساحی و در آن مياخت نسی،

 نتيهلا از دريچله   ،( مردمی که از جهلان بييلی عقللی محروميلد    7روم/«)عَ ِ ال آخِرَةِ هُمن غَامِلوُنَ

عمق استس بی ساحی و مياخت ظاهرن و مياخت آنان از زند ی، سنگرندنواس هستی را می
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آنان از  لاع وآ اهی ندارندسار ماده است، اطّوران ديو ارمان دنيا و عمق و آنان از آخرت که در

مهميلد،  موقعيت نملی  ثروت و مهوت و خوابيدن و اي  جهان چيزن جز خوردن و زند ی در

هلا ونشسلت   ملاوران ايل  خلوردن وخوابيلدن     که در پشت اي  زند ی محسوس وآنان از اي 

املور از قلملرو نلس     غامليد، چون مهم اي  هان مادن چيست ناآ اه وتها وموقعيّوبرخاست

 (     276ص ،1764خارج استس) محمدن رن مهرن ،

در  ملود و که نواس يكی از ابزار مياخت محسوب میرسد در عي  اي می بيابراي  به نرر    

ا در عي  ناآ آن امّ ، يرن از آن اماره می مرمايدضرورت بهره قرآن کريم نيز ضم  بيان آن بر

 زيرا مياخت نسی بلران انسلان يقلي  آور نيسلت و     ؛نمايدرح نمیرا به عيوان ابزار اصلی ما

تواند بله معرملت الهلی دسلت     انسان به وسيله آن نمی مود ويقي  نمی موجب تحميل علم و

کله ملياخت   از جملله ايل    ؛هايی داردتت آن است که مياخت نسی محدوديّاي  به علّ يابدس

بلاط  املياء    ذات و هلا و بل  وعملق پديلده   بييدس نواس انسان به روانسی مق  ظواهر را می

 نفوذ کيدس باط به  ظاهرتواند از برد و نمینمی پی

 عقل

از قبيل  هايی که دردرک امياء دارند،تتوجه به محدوديّ که ثابت مد که نواس بابعداز اي     

ظلاهرن   سلاحی و  و اي  که مياخت نسی يک ملياخت جزئلی،   ،مكانیو  ت زمانیمحدوديّ

غيلر   کللی و  عميلق،  بران درک کامل، ما اخ نمی تواند ابزارکامی بران مياخت بامد وقاع است،

ملياخت   تا بتوانيم بله وسليله آن،   هستيمعاقله  نقوه به نام ديگرن نقوه نيازميد امياء محدود

مكلان خلاص را بله     مياخت محدود به زملان و  عميق و ساحی را به مياخت کلی و جزئی و

مياخت ظاهرن را به مياخت درونلی   و ،مكان خاص دود به زمان وغير مح مياخت عمومی و

زيلرا بله کملک     پس سراغ دومي  ابزار مياخت که عقل است می رويلمس ، وکامل تعميم بخشيم

 تحليلل کلرده و   تجزيله و  را ملود چه را که با نواس از عالم خارج  رمته ملی توان آنعقل می

 تعمليم،  انتلراع،   يلردس ذهيی به مدد عقل انجام ملی  هانعموم معاليتّ برهان ارائه نمودس دليل و

 پايردسهمه به وسيله عقل انجام می وسسس استقرا

 عقل ازدیدگاه قرآن 

 وعيمر اصلی در اي  ملياخت،  انديشه نمودن نخستي  راه مياخت غير نسی است ل وتعقّ    

انسلان بله    ملی رسلدس  مات، از مبادن بله ملراد   تلاش ذه  است که با استفاده از مقدّ ت ومعاليّ



ت
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

 
)ع(، 

زمستان
 

94
، شماره 
2 

 
 
 
 

 

P
ag

e
9

2
 

42 

بارهلا   ت خداوند قرار  رمته اسلت و ميّ موجب برخوردارن از اي  نعمت بزرگ مورد تكريم و

ت مياخت، مورد سلرزن  وتلوبيخ الهلی قلرار  رمتله      به دليل عدم به کار يرن اي  راه با اهميّ

بي   ت مراوان بوده واي  راه مياخت در قرآن داران اهميّ س«امََلاتَعقِلوُن؟« » امََلاتَفكرُوُن؟» است

از  سمورد تأکيد قرار  رمتله اسلت   به طرق مختلا توصيه مده و بار با الفاظ  ونا ون و از صد

در قلرآن  « عقلل » نهاس وااهنرير آن و «لبُ»، «عقل»، «مهم» جمله مماديق آن الفاظ عبارتيد از: 

ان اسلتيتاج و بله کلار    ن آيلات معيل  بار( بكار رمته است ودر همه94اي  موارد ) نبي  از همه

 انداخت  انديشه را اماده می کيدس

نقل  تعيلي  کييلده را درملورد      ،ت انساس در ملياخت نقيقلت  قرآن ضم  تأکيد براهميّ    

 مََلَمن يسَلِيروُا  »  ويد:که میل قائل است، چيانتعقّ نهقوّ بران ضمير و ،وجدان نقيقت ادراک و

وبٌ يَعنقِلوُنَ بهَِا  َون آذَان  يسَنمَعوُنَ بهَِا مَإِنَّهَا لَا تَعنمَى ال أَبنمَارُ وَلَكِ  تَعنمَى مِی ال أَرنضِ مَتَكوُنَ لهَُمن قُلُ

 ( 96)نج/« ال قُلوُبُ الَّتِی مِی المُّدُورِ

 هلا را مهملل و  آن انلد و بردهنمياخت بهره  نل ياد مدهيوسا هايی که ازانسان ،از نرر قرآن    

إِنَّ مَرَّ الدَّوَابَّ عِيدَ اللّهِ المُّمُّ »که می مرمايد: دتري  موجودات زنده اند چياناند ببيهوده  اامته

لاآ  و لاآ، کلر  و ( البته واضح اسلت کله ميرلور قلرآن از کلر     22انفاآ/«)ال بُك مُ الَّاِي َ لاَ يَعنقِلوُنَ

-يا ملی  ند وخواهيد بشيوعضون نيست، بلكه ميرور آن دسته از مردم است که نقيقت را نمی

صرماخ بران ملييدن   کييدس ومی که از مييدن نقايق عاجز است وبه زبان اعتراف نمی ميوند و

مهملات و خزعبلات آماد ی دارد از نرر قرآن کر استس زبانی که تيها بران چرنلد ويی بكلار   

ود نملی  خلوي  سل   نامتد به تعبير قرآن لاآ استس لايَعقِلوُن نيز کسانی هستيد که از انديشهمی

نلام  ه بل  سللک نيوانلات و   هلا نيسلت، در   ونه امراد را نام انسلان زيبيلده آن  اي  ،قرآن  يرندس

 (  98ص ،1776)ماهرن، دهدسچهارپايان مخاطب قرار می

 َمن تَحنسلَبُ  َنَّ  کَ ثلَرَهُمن يسَنلمَعوُنَ  وَن    » قرآن کريم در آيه ان ديگر در اي  زمييه ملی مرمايلد:      

ت کلامران و ميكلران   ( قرآن وقتی ماهي99ّمرقان/«)إِن  هُمن إِلَّا کَال أَن عَامِ بلَ  هُمن  ضَلَُّ سبَِيلخا يَعنقِلوُنَ 

-انلد و بلر رون چشلم   ل ملياخت را از دسلت داده  يها وساآن :کيد می  ويدخدا را معرمی می

اف ملده  شان مهر خورده و سلخت و غيرقاللب انعال   يهاها و دآ وش ان امتاده وهايشان پرده

 (7بقره/«)خَتَمَ اللّهُ علََى قُلوُبهِمن وَعلََى سَمنعهِِمن وَعلََى  َبنمَارِهِمن غشِاَوَة  وَلَهُمن عَاَابٌ عرِيمٌ »  است:

 نمراد از قلب و سمع و بمر مهر ملده »جوادن آملی در تفسير اي  آيه می مرمايد:الله آيت     

نجابی ويژه خود دارد  هر يک از اي  سه، ن ودآ وچشم و وش باطيی است، نه ظاهر ،کامران
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چيي  نجابی، اضلاآ کيفرن خدان سبحان اسلت   مود وعياد ناصل می اثر هواپرستی و که بر

قلب او که  نويسد: انسانی که مشموآ قهر الهی قرار  يرد،ون در ادامه میس «نه اضلاآ ابتدائی و

با اي  که چشم ظاهري  بيياسلت، وللی     اهمودس آنهاست نسبت به نق بسته  میمرکز ادراک

مَاِنهَا لاتَعمَی الاَبملارَ وَلكلِ  تَعملَی القُللوبُ الَتلی ملِی       » مود:نهاد اوست کور می که در نهان و

رود و نله  صفات رذيله از آن بيرون ملی  نه عقايد باطل و  اه که در قلب بسته مد،وآن« لمُدور

نه می توان  به مهر، سر ظرف سربسته واز  ونه که نشييد؛ همان صفات نيكو در آن می عقايد و

 توان آب زلاآ را به آن وارد کردسنه می لان را از آن خارج ساخت و  ل و

ها و ومهان کامران را به خلود نسلبت ملی    در اي  آيه کريمه خدان سبحان مهر زدن بردآ    

وَعلَی » خود اسياد نداده است هايشان را بهپرده برچشم ولی قراردادن غشاوه و« ختم الله» دهد: 

اثلر   اي  نشان می دهد که کامران محفوف به دونجابيد: نجابی که آنان بلر «  َبمارهم غشِاوهَسسس

پرسلتی  نجابی که خدان سبحان به کيفر چشم اند وپرستی از نق برچهره خوي  امكيدهچشم

اعماآ کامران بي  ايل    ست وهان آنان ا وش دلها و زدن بر آن مهر آنان امكيده و از نقايق بر

 (222-270ص ،2ج ،1774)جوادن آملی، ظلمت قرار  رمته استس نجاب و دو

-آسلمان وزملي  ملی    نمتفكر را که درباره انديشميد و هان عاقل ودر مقابل خداوند انسان    

از اي  رهگار بلر وسلعت بيلي      ن خلقت را مورد ماالعه قرار می دهيد وها پديده انديشيد و

 نها ملژده به آن قرار داده و تمجيد مورد تشويق و ،امزاييدعمق ايمان قلبی خود می نيدن وتو

در ايل  ملورد از کللام خلدا ملی       (67ص ،1761نعمت ابدن داده استس )محمودن ، بهشت و

أُونلِی الأل بلَابِ، الَّلاِي َ   إِنَّ مِی خَل قِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرنضِ وَاخ تِلاَفِ اللَّينلِ وَاليَّهَارِ لآياَتٍ لِّل »  خوانيم:

خَلَق لتَ   يَا کُرُونَ اللّهَ قيَِاموا وقَُعوُدوا وَعلََىَ جُيوُبهِِمن وَيَتَفَكَّرُونَ مِی خَل قِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرنضِ رَبَّيَا ملَا 

طلرح يلک    ضلم   ،ديگر ن( در آيه140-141)آآ عمران/ «هَاا بَاطِلاخ سُبنحاَنَکَ مَقيَِا عَاَابَ اليَّارِ

مَا کَانَ للِيَف سٍ  َن تلُؤ مِ َ   وَ» تونيد ماعلی می مرمايد: تونيدن در مورد تونيد امعالی و نمسئله

 غامض که هلر ذهيلی ظرميلت تحملل و     ن( به دنباآ طرح اي  مسئله100)يونس/« إِلاَّ بِإِذ نِ اللّهِ

َيَجنعلَلُ   و» بلاآ ملی کيلد:   آيه را چيلي  دن  راستی انسان را تكان می دهد؛ه ب درک آن را ندارد و

 (100)يونس/« الرِّجنسَ علََى الَّاِي َ لاَ يَعنقِلوُنَ

دلالت ماابقی دعلوت  ه قرآن با اصالاح اهل مياق ب در اي  آيه که به عيوان نمونه ذکر مد،    

ت عقل دلالت التزامی سيديّه آيات بسيار ديگرن نيز وجود دارد که قرآن ب ل نموده استسبه تعقّ
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ت عقلل  کله نجيلّ  ها بلدون آن  ويد که پايرش آنعبارت ديگر سخيانی میه کيدس بمضا میرا ا

قلُل  هلَاتوُا    »طلبلد:  اسلتدلاآ عقللی ملی    ،پايرمته مده بامد امكان پاير نيستس ملثلاخ از نريلا  

يلا   ت اسلت و نجلّ  و سليد  ،خواهد اي  نقيقت را بيان کيد که عقل( می111)بقره /« بُر هَانَكُمن 

للَون کلَانَ   » دهلد:  قياس مياقی ترتيب می؛ پس واجب الوجود هيما بران اثبات وندتار کهاي 

 (22)انبياء/« مِيهمَِا آلهَِ   إِلَّا اللَّهُ لَفسََدَتاَ 

تلالی را ناديلده  رمتله     م را استثيا کرده وجا قرآن يک قضيه مرطيه تشكيل داده؛ مقدّدر اي     

 وييلد  خواهد اي  نرف بعضی از اديان را که میرون عقل می همه تأکيد بر قرآن با اي  استس

تيهلا قللب را بكلار     بران مؤم  مدن بايلد مكلر را تعايلل کلرد و     ايمان با عقل بيگانه است و

کَاَلِکَ يبَُيِّ ُ الللّهُ  »  (94-20ص ،1776انداخت تا نور خدار درآن راه يابد، ابااآ نمايدس)ماهرن،

 (292)بقره/« تَعنقِلوُنَ  لَكُمن آيَاتِهِ لَعلََّكُمن

يا تعبيلر بله    کيد وانديشه مردم ذکر می ل وخداوند متعاآ، هدف از نزوآ آيات الهی را تعقّ    

بعضلی   ملی سلازدس   اي  نقيقت را آملكار  ،بران بيان هدف است اي   ونه موارد که در« لَعلَ»

بارن مردم را به خلاطر علدم   لح  سرزن   با اي  مراتر برده و مالب را از ديگر از آيات قرآن،

همي  معيی را  در آيات ديگرن، مرمايد: املاتعقلونسمی مورد مؤاخاه قرار داده  و تعقل، تفكر و

)آآ عمران  «قَدن بَيَّيَّا لَكُمُ الآياَتِ إِن کيُتُمن تَعنقِلوُنَ»مرمايد: می به صورت جمله مرطيه ذکر کرده و

 ايل   وضلوح  به( تَعقِلوُن کيُتُم اِن – تَعقِلوُن امََلا –م تَعقِلوُن اي  سه تعبير مختلا )لَعلَُكُ (118/

اختيلار انسلان نهلاده کله بلران درک       نيرون تعقل را در سازد که خداوندمی روم  را نقيقت

 ،1777 )مكلارم مليرازن،   توبيخ اسلتس  نه در خور ملامت و  ر و ها از آن استفاده کيدواقعيت

 (     120ص

آنان را به  هشتم از سوره روم، نس از ذکر جهان بييی نسی مردم ناآ اه در آيهقرآن کريم پ    

مرمايلد: اَوَللَم   درباره قلمرو عقل ملی  کيد ور است دعوت میراه آن که تفكّ جهان بييی عقلی و

 آيلا آنلان پلي  خلود     بيَيهَمُا اِلا بِالحقَِس ما َالاَرضِ وَ يَتَفَكَروا مِی  َنفسُهِِم مَا خَلقََ اللهُ السَمواتِ و

-اسلاس نلق نملی    هاست، جز برچه ميان آنآن زمي  و ها ومكر نكرده اند که آمريي  آسمان

جز زند ی مادن چيلز ديگلرن    ها نسی است وتواند بامد؟ يعيی آيا مردمی که جهان بييی آن

يی ا ر چيي  کييد، عقل آنان در محكمله وجلدان، بله رومل      خواهيد بييديشيد؟مهميد، نمینمی

 توانلد باطلل و  هاسلت نملی  موجوداتی که ميان آن زمي  و ها وکيد که آمريي  آسماننكم می

ماده چيزن وجود ندامته بامد، نه تيها جهان  ا ر پشت ديوار هدف بامد؛ وبی معيا وبی پوچ و
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بله نكلم    هلدف اسلت و  بلی  بلكه زند ی نيز پوچ و معياست،بی ماده بی هدف و محسوس و

ساير موجودات، ونه زند ی، نمی توانيلد بلی هلدف بامليد،      زمي  و نه آسمان و ،نه ماده عقل،

مشلاهده   معيا را در عمق آن به روميی ملانره و دارن وهدف ماالعه جهان ماده، بلكه عقل با

 (27ص ،1764 کيدس)محمدن رن مهرن ،می

 قلب

 دانيلد عرملا و  ت ملی معرمل  عقل را مهمتري  ابلزار ملياخت و   ملاسفه که در مقابل نكما و    

کييد که عا میادّ کييد وها معرمی میمرکز ادراک واقعيت را ابزار مياخت نقايق و متمومه قلب

زيرا قرآن چيي  نقشی را بران قلب تموير کلرده   نموده اند؛ در اي  عقيده به روش قرآن تأسی

معيان  قرار داده استسنقايق  ابزار ادراک واقعيات و مرکز مهم صحيح و آن را کانون ايمان و و

د ر ونی آن  مود که تقلب وقلب  فته می از اي  جهت به قلب انسان، انقلاب، انمراف استس

وَطبُِعَ علَی قُلوُبهِِم مهَُم » مرمايد: که میچيان مهم دلالت دارد؛ عقل و قلب  اهی بر بسيار استس

( 96اسلراء/ «)علَی قُلوُبهِِم  کيَهو  َن يَفقهَلُوهُ   وَجَعَليا»  ( يا درآيه ديگر مرمود:87)توبه/« لايفقهَوُنَ 

 (س     96نج/«)َلكِ  تَعمیَ القُلوُبُ الَتِی مِی المُدوُر و»مثل روح است، دلالت ديگر قلب،

نفلس کله انسلانيت بلدان تحقلق       مجرد متوسل  بلي  روح و   و قلب جوهرن است نورانی    

 نفس نيوانی مرکب آن و و باط  آن است ،وحر و خوانيدمینكما آن را نفس ناطقه  و يابد می

قرآن کريم آن را به زجاجله وکوکلب درن مثلل زده     چيان که در جسد، متوس  است بي  آن و

مَثَلُ نوُرهِِ کَمشِ كَاةٍ مِيهلَا مِمنلبَاحٌ ال مِمنلبَاحُ    » جا که می مرمايد: در آن استس و روح را به ممباحس

« هَا کوَنکبٌَ دُرِّنٌّ يوُقَدُ مِ  مَجَرَةٍ مُّبَارکَلَ ٍ زيَنتوُنلِ ٍ لَّلا ملَر قِيَّ ٍ وَللَا غَر بِيَّل ٍ       مِی زجَُاجَ ٍ الزُّجَاجَ ُ کَأَنَّ

به مثابله   مراتب تيزلات، قلب متوس  در وجود و و ( مجره نفس است و مشكات بدن72)نور/

 (926ص ،8ج ،1782) وهري ، در عالم نفس مامئيه قلب استس ،لوح محفوظ

و ه اوجلود از او در نرکلت آملد و بل     نهاز دآ به زبان امارت آن نقاه است که دايلر  مراد    

کماآ يامت و سر ازآ و ابد در او بهم پيوست و مبتدان نرر در ون بله ميتهلان بملر رسليد و     

( برخلی از متفكلران قللب را    48،ص1767جماآ و جلاآ وجه باقی بر او متجلی مدس)کامانی ،

ذوق است نه مرکز عشلق    فته اند: قلب ابزار ادراک و ذوق ناميده اند وابزار و وسيله ادراک و 

 رچه عشق را  هگاه به قلب نيز نسلبت ملی   ا مرکز عشق نزد صوميان روح است و انساسس و

آن سلر اسلت کله مرکلز تأملل       ها راه سومی نيز بران ارتبلاط رونلانی هسلت و   نزد آن، دهيد
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چرا  امرن غريب نيست؛ دانيد نه انساس،می ادراککه صوميان قلب را جايگاه اي  درخداستس

 آن جايگلاه  اند که چيي  تمويرن از قلب ملی دهلد و  اي  جا از قرآن تبعيت کرده که ايشان در

 مَلََا يَتَدبََّرُونَ ال قُر آنَ  َمن علََى قُلوُبٍ  َق فَالهُلَا  »  می مرمايد: کهچيان ساستتدبر  مرکز مهم و ايمان و

( ؛ مَأَمَّلا الَّلاِي َ ملی قُللُوبهِِمن زَينلغ       22)مجادله/«  ُونلئَِکَ کَتبََ مِی قُلوُبهِِمُ ال إيِمَانَ »  (؛29)محمد/« 

( وآيلات  7آآ عملران/ «)ميَتََّبِعوُنَ ماَ تشَاَبهََ ميِ لهُ ابنتِغلَاء ال فتِ يلَِ  واَبنتِغلَاء تَأ ويِللِهِ ومَلَا يَعنللَمُ تَأ ويِللَهُ         

 (147ص ،1786مشابهس)عفيفی ،

عقل امكان  ان است که از طريق نس وادراکات ويژه و ها بيابراي  قلب همان مرکز معرمت    

الهاملات کله ملوق عقلل      و ها بلكه قلب ابزارن است بران نوع خاصی از مياخت پاير نيستس

ملياخت  س عقلل بله آن راه نلدارد    وسيله ان است بران وصوآ به نقلايق کله نلس و    است و

قلب قرار اه مرکزن  اخت وآ اهی است که از قلب سرچشمه می  يرد ومهودن هم نوعی مي

 ساستمراد از قلب نزد عرما نيز بيشتر همي  معيا  ميبع اصلی آن خواهد بود و و

 قرآن  قلب در

در بسيارن موارد عمل  استعماآ مده و جمع مكرر قرآن کريم به طور مفرد و کلمه قلب در    

قللب ميشلأ    نهدر مواردن نيز ديده می مود کله کلمل   ه استسادراک به آن ميسوب  شت مهم و

اراده مياخته مده استس  اهی نيز قللب در قلرآن    عاطفه و تقون يا وجدان و خشوع و ايمان و

إِنَّ »بامد مانيد آيله ملريفه:   ل میتعقّ انديشه و يعيی کانون مكر و« عقل»صفان  مرادف است با

 (77)ق/« هُ قَل بٌ مِی ذَلِکَ لَاکِ رَى لِمَ  کَانَ لَ

محلل   سلون عرماسلت؛ يعيلی مرکلز و     معيان ديگر قلب در قرآن همان معيلان مسلتفاد از      

نلَزَآَ بلِهِ اللرُّوحُ ال لأَمِي ُ     » مانيد آيه مريفه:  غير عقلی  هستيدس هان ويژه که غير نسی ومعرمت

انديشله   ماخ قرآن کريم به مرکلز مكلر و  مسل (147-149معراء/«)علََى قلَ بِکَ لِتَكوُنَ مِ َ ال مُياِرِي َ 

بلا نيلرون عقلل،     و تفكر به دست نياورد اي  کتاب را به وسيله تعقل و پيامبر نازآ نشد وپيامبر

ن غير نسی وغيلر  ها بلكه با کانون قلب )که مرکز مياخت محتوان اي  کتاب را تحميل نكرد؛

 رده استسونی دريامت ک نهعقلی است(آن نضرت اي  نقايق را از مرمت

 ويد، هيچ سخيی ازعقلل بله ميلان نملی آورد بلكله تيهلا       جا که از ونی سخ  میقرآن آن    

بلا   معيان اي  سخ  ايل  اسلت کله قلرآن بله نيلرون عقلل و        قلب پيامبر استس سروکارش با 

ناصل نشده، بلكه اي  قلب پيغمبر بود که به نلالتی رسليده غيلر     استدلاآ عقلانی بران پيامبر

مهود آن نقايق متعالی را پيدا کلرده اسلتس    ودر آن نالت استعداد درک و ور بران ماقابل تم
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 جا که ازقرآن آن ندودن بيان می کيدس سوره تكوير کيفيت اي  ارتباط را تا آيات سوره نجم و

انديشله ملی رود    بيان  مراتر از عقل و جا که از قلب  فتگو می کيد، ويد وآنونی سخ  می

کيلد  انساس را بيان می در اي  مورد قرآن بييشی مراتر از عقل و انديشه نيستس وعقل  ا ضدامّ

 (60-61ص ،1ج ،1776ماهرن،«)درک آن عاجز است از اساساخ عقل را بدان راهی نيست و و

 ترین ابزار معرفت قلب مهم

 ازنيرويلی اسلت کله در چيلي  نلوعی       ابلزار و  هان معرمت عرمانی،تري  مؤلفهيكی از مهم    

 عقلل،  وهم و خياآ، همانيد نس، نيروهان پايي  دستی، معرمت کار آمد استس بی ترديد قوا و

 زيرا قوان ياد مده تيها در نوزه علوم مفهلومی و  هيچ يک توان درک چيي  معرمتی را ندارند؛

 علم نضورن ناضر اسلتس  نهبرخلاف عرمان که در عرص توانيد نضور يابيد؛يا نمولی می

عقل برتر تحميل می مود که بلر اسلاس ارتبلاط     خياآ و وهم ، از طريق نس، علوم نمولی

در معرمت  استس ها صورن با پديده يا مفاهيم اميا استس اي  همان ارتباط مفهومی و ماهيات و

ماهيت ويا نجلاب   نوجود بدون پرده انسان با هستی و علم نضورن ناکم است و مهودن،

 نه جزئيلت،  ذهييت ونه عيييت،کليت و مفهومی، صورن و محموآ علم است و رومفهوم روبه

-تيها قوه وابزارن که در وادن علم نضورن ملی  نه نضور استس غيبت و نه نقيقت، اعتبار و

اسلت  « قلب»مهود کيد آن را ادراک و توان رويارويی با هستی را دامته و تواند نضور يامته و

 ،67ج ، 1907)مجلسلی، « سلكُ  نلرَم الله غيلرَ الله   القَللبُ نلَرمُ الله ملَلا تَ   » که نرم الهی است:

 (22ص

مقرر مرملوده اسلت:    ها اعتقاد به نقايق الهی را بران دو دسته از انسان باور و خداوند عالم،    

ايملان بله مااللب الهلی      عقيلده و  م کسانی که از سلر دوّ و کسانی که از قلب برخوردارند؛ آاوّ

 (77ق/«)اکِرن لِمَ  کانَ لَهُ قَلبُ اوَاَلقی السَمعَ وَهوَُ مهَيداِنَ می ذلِکَ لِ»سپارند:  وش می

بله  ، رقيق تري  نقيقتی است که خداوند عالم در نهان انسان نهاده است قلب لايا تري  و    

قلب که هملان نيلرون    نقايق مجرد را مشاهده کيدس آن، نهطورن که انسان می تواند به وسيل

ا هلم سليخ   امّ هان قوان ظاهرن انسان را دارا است،امی ويژ یتم خاص در باط  انسان است،

باط  انسلان   جوارح را دارد، اعضا و قوا و ديگر پا و يعيی ا ر انسان چشم، وش، دست، سخود

 تملامی قلوان ادراکلی و    به عبارت ديگر، جوارنی داردس اعضا و نيز به محاذات آن چيي  قوا و

مَاِنهَلا  »چيان که خداوند عالم می مرمايلد:     وجود دارد؛باط لايه ظاهر و دو تحريكی انسان در
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( البته اي  نقيقت ،اختماص بله  96نج/«)لاتَعمَی الاَبمارُ وَلكِ  تَعمَی القُلوبُ الَتی مِی المُدور

آياتی که خبلر   بمر ندامته، ساير قوان ظاهرن در ساح عميق تر به  ونه ان ديگر وجود داردس

بلاط    تحريكلی قللب و   ناظر به قلوان ادراکلی و   دهد،ودن آن میلاآ ب کرن و از کورن دآ و

صلُمُ بُكلُم عُملی    ( » 27محمد/«)اُولئِکَ الاَي  لَعَيهُمَ اللهُ مَاصََمهَُم وَاعَمی اَبمارَهُم» انسان است: 

 (22-27ص ،1784( )جوادن ،171بقره/«)مهَُم لايَعقِلوُن

تواند در مقام مشلاهده قلرار   است که می قلب جا که محل کشا قلب است وبيابراي  از آن    

وجلودن   نه يرد و بر خلاف عقل ظاهرن، نقيقت ادراک مختص قلب اسلت کله داران سلع   

ه است و امكان رسيدن به نقيقت را داراست به عيوان مهمتري  ابزار و ميبع معرمت عرملانی بل  

 رودسممار می

 خیال ابزار معرفت 

به ويلژه نلزد غاللب     ابزار معرمتی نقشی کليدن است وبه عيوان يک  بدون مک نق  خياآ    

نكيمان هميشه به عيوان يكی از قوان باطيی در مبانث معرمت مياسی مارح بوده و به عيوان 

يی هلا  نامظ صلورت  ،خياآ ت آن بحث کرده اندساهميّ يكی از ابزارهان مياخت درباره نق  و

مثلاآ ميفملل    ياسی عالم خياآ واز نيث هستی م از نواس  رمته و« نس مشترک»است که 

نيث معرمت مياسی نيز خياآ واسلاه دو علالم يلا سلانت      مرتبه ان از مراتب وجود است و

« خيلاآ » خواهلد بلودس  « الممور»مرهر  موجودن انسان است که قوه ان از قوان باطيی انسان و

آ را تزکيه يامت قدرت مهود مجلردات علالم خيلا    طهارت و ا ر وصل به خياآ ميفمل مد و

 لات  در صقع نفس انسانی زلاآ تر وتمثّ معارف مراوانی را صيد خواهد کرد و خواهد يامت و

صانب  نق  ملؤثر در   خياآ در قرآن به عيوان قوه ان از قوان باطيی انسان، سمی  رددصائب 

 مهود نقايق هستی استس کشا و عالم رويا و

بسيار مهم در آيات قلرآن کلريم ملی باملد      نها با توجه به قوه يا عالم خياآ يكی از بحث     

نقايق مارح در آيات قرآنی در اثبات مراتب وجودن عالم و اثبات و مرح عالم مثاآ و خيلاآ  

بيابر اي  تقسيم بيدن عميلق و دقيقلی کله در     از مهم تري  دلايل استياد بحث عالم خياآ استس

 و نيز عواملی مراتر از ايل  علالم  مت  نكمت و عرمان اسلامی پيرامون اثبات مجردات دو عالم 

در قلرآن کلريم، آيلاتی مسلتقيم و غيلر       صورت  رمته است قاعاخ ريشه در آيلات قرآنلی داردس  

هلُوَ اللهُ  »)« الممور»اسم  ظلّ مارح هستيد که عمدتاخ در سانت و« خياآ»مستقيم در خموص 

به « خياآ»که يا اي  ( (69غامر/«)کُموَصوُرکَم مَأنسَ َ صوَُر( » 29)نشر/ «الخالقُِ البارنُ المُموََر
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علالم مثلاآ   »موسلوم بله    و« برزخلی «  »تجلرد مثلالی  »داران  معيايی که قوه نفس ناطقه بامد و

عرمللانی چيللي  مللده  چيللان کلله در کتللب ملسللفی و ماللرح مللده انللد، مللده بامللد «وبللرز 

 (942ص ،1780، استس)آمتيانی

چون ظواهر نفسانی »  ويد:می رد نام برده والدي  محمود کامانی از خياآ مجهمان طور که عزّ

بردآ غلبه دارد و به غلبه آن روح از ماالعه عالم غيب محجوب می ماند، پس در ناآ نلوم يلا   

مشاهده امتلد تلا    له هر يک را کسوتی خيالی در پومانده ومخيّ تر  ردد وقون واقعه آن خواطر

 ،1767کاملانی، «)ئلی ومشلاهده  لرددس   صور آن خواطر بعييها بی تمرف متخيله وتلبليس او مر 

 (172ص

 لرن معلانی   نق  صورت خزييه دارن صور جزئيه محسوسه، نفظ و خياآ علاوه بر نهقو    

معانی جزئيه يعيی معلا نلی ان کله عقلل      معانی کليه مرسله و را نيز در سيرنزولی برعهده دارد،

نسلب   خيلاآ بلر   نهايی که قلو تا ج نمايدسکيد را صورتگرن میيا وهم جزئيه ادراک می کليه

چيان که علامه نسل  زاده آمللی مرقلوم     مكار می کيد، مراتب نفوس نقايق را نيز دريامت و

 درقاللب الفلاظ و   خواب، به طور کلی نفوس که قون تر هستيد، نقايق را اغلب در»دامته اند: 

صور واملباح   كاآ وبيشتر به صورت ام نقايق را ا نفوس ديگر يرند؛ امّمی ها نومته عبارات و

 ( 182ص ،1787)نس  زاده آملی،«              کل ميسر لما خلق له» مشاهده می کييدس

ن هلا  مراقبلت  انسان جداوآ وجودي  را پاک نگهلدارد و « معرمت مياختی»ا ر در سانت     

مراتلب آن کوملا باملد، بله نقلايقی از معلارف        همواره در تزکيه نفس و لازم را انجام دهد و

اد خوبی بران تحميل معرملت خواهلد   چه در بيدارن، يعيی صيّ ت می يابد، چه در رؤيا ودس

هان هستی مياسانه و معرمت مياسانه است کله هسلتی   اي  خود اناباق وجودن سانت مد و

 ملكوتيت را يا صليانت يلا طهلارت نمايلد بلا      ا ر اي  نوريت و ملكوتی است و انسان نورن و

ات علملی او را در  رمتی از سيخ نضورن، مهودن مواجه ملد و تجليلّ  هان مع زاره ها وآموزه

 يرد؛ بيابراي   ار از عالم اعتبار به عالم نقيقت، عبور از عوالم نس وخيلاآ و وهلم از   بر می

قلبلی زلاآ از زاويله معرمتلی     هستانه او را وارد عوالم معرمتی علملی نلاب و   زاويه وجودن و

 خواهد کردس

 رؤيلا و  کيد: يكی در خلواب و مثالی ارتباط پيدا می صور ت با عالم مثاآ وآدمی در دو نال    

به عبارت ديگر با غيبت از عالم جسمانی در نالت خلواب   مهودس ديگرن در  مرانل کشا و
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ارتباط با عالم مادن کلم يلا بلي      ماند وخلسه که نواس ظاهرن از کار باز می يا رياضت و و

کلس   از اي  دريچه هلر  و م مثاآ به رون انسان  شوده می مودروزنه ان از عال قاع می مود،

انلواآ   تواند نوادث آييلده و پالاي  روح خود می صفان باط  و استعداد و ت ونسب قوّ بر

رؤيان صادقانه از يک سو با قلوه خيلاآ    امور غيبی را درکسوتی مياسب مشاهده کيدس آدميان و

رؤيان صادقه از مرانل نخستي  ونلی   سی استسصور ن از سون ديگر با عالم مثاآ و آدمی و

خواب در بيلدان   و اولياء علاوه بر اي  است که انبياء ها ا تفاوت پيامبران با ديگر انساناست امّ

تجسلد   تجسلم و  موجودات رونانی را کله متمثلل ملی ملوند و     نيز می توانيد نقايق مثالی و

ر اسلام )ص( جبرئيل را به صورت محسلوس  ها، پيامبچيان که بر طبق روايت پايرند ببيييدس می

چه دررؤيا صور مثالی در کسوت امور نسلی    ر درکسوت مردن چون ديگران مشاهده کرد و

 هر کسی نيسلت و  صور نسی نهفته است کار ا دريامت نقيقتی که در وراءمود امّ ر میجلوه

تأويلل يعيلی  لار از     تأويلل داردس تعبيلر و   رؤيا نياز به تعبيلر و  از همي  جاست که خواب و

يعيلی   چه که در پشلت ايل  صلور نسلی نهفتله اسلت،      رسيدن به آن هان محسوس وصورت

 (640ص ،1786دريامت نفس الامر چيان که هستس)اب  عربی،

مود، صورت ناللت سلابق در خيلاآ او    وقتی انسان از يک نالت به نالت ديگر ميتقل می    

صلورت ناللت خيلالی     ق دامته بامد،تقاآ همواره تحقّان باقی می ماند؛ اکيون ا ر اي  تحوآ و

 در قرآن کريم خااب به نضرت ختمی مرتبلت آملده اسلت:    ق خواهد دامتسنيز همواره تحقّ

کيی ايل  تلو   ( يعيی در هيگامی که تيراندازن می17)انفاآ/« وما رميت اذ رميت ولك  الله رمی»

استفاده ملی  از اي  آيه چيي  اندازدس ير میبلكه خداوند است که ت ،کيیتير اندازن می نيستی که

که بسيارن از امور محسوس که ما آن را نقيقت می پيداريم در واقع به عالم خياآ مربوط  مود

وضلع   نفلس الاملر،   چشم انسان آن را نقيقت می پيدارد در نالی که به نسب واقع و است و

اي  سخ  تيها در مورد امورن  سظاهر مشاهده می کييم برخلاف آن چيزن است که ما آن را در

  ردد بلكه در مورد همه قوان جسلمانی و محدود نمی خلاصه و که با چشم مشاهده می مود،

 ( 19ص ،1777 رونانی صادق استس)ابراهيمی دييانی،

سرچشلمه   رؤيت خدا در سانت انديشه در خياآ ر  می دهد؛ لاا ضمير مرد اهل رؤيلت،     

تللازه مللونده مللی مللوند کلله برزبللان جللارن وسللارن مللی هميشلله  صللور وتمللورات تللازه و

 (124ص ،1782موندس)چيتيک،
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درباره آن تعلابير آتلی را    می داند و« رک  عريمی از ارکان معرمت»اب  عربی علم الخياآ را     

بكار می برد: علم عالم اجسادن است که رونانيات درآن ظهور می کييلد، عللم بلازار بهشلت     

علم آن دسته از معانی اسلت کله بيفسله     صور تبدآ در قيامت است؛است؛ علم تجلی الهی در 

علم موطيی است که خلق خدا پس از  نمی توانيد متجسد موند، علم دنيان خواب مردم است؛

در علم الخيلاآ صلورت مرئيلات در     مرگ وقبل از بعث در آن مستقرند يعيی عالم صور است؛

 (60ص ،1782 اجسام مفاف مثل آييه ظاهر می مودس)نكمت،

سلانران ملی يابلدس     آيه مربوط به موسلی و  ب  عربی پيشييه قرآنی بران کاربرد خياآ را درا    

اثلر سحرملان در    هايشلان بلر  دستیچوب ها ووقتی سانران عماهايشان را انداختيد، ريسمان

مل   ماَِذا نبالهُُم وعسليهم يخيلل اليله    »ها به متاب می خزند: نمود که آنخياآ موسی چيي  می

موسی مرمود: اوآ مما بساط خود را امكييد کله ناآ لاه در اثلر     (66)طه /« سحر هم انها تسعی 

طلور، ملردم  ويلا    هملي   رمتار آمدس يشان پيدامتی در نرر به جيب  وها رس  ها وچوب سحر،

 ذات نق او بي  وجلود  عالم اي  طبيعت و زيرا جهان را مستقل از خدا می پيدارندس مسحورند،

نلق   عالم در نالی که از اي  رو نه وجود محض است ونه عدم محض، قرار می  يردس عدم و

چيي  ساخته اند که خياآ کييد عالم مخلوق است ليك  مخلوق نيسلت، زيلرا علالم از     نيست و

نيست از اي  رو قاعا دانسته می مود کله ا لر   « نق»از هيچ نيث  هيچ نيث مخلوق نيست و

 ،1782ا ر ميئی نق بود مخلوق نبودس)چيتيلک ،  وجود ندامت و ،بود« نق»مخلوق بی نياز از 

 (79ص

پس خياآ چون معيار و ابزار معرملت اسلت باعلث     ،نق با نور چشم خياآ ادراک می مود    

کشا خيالی می مود که مختص اولياء است و جهان چون خياآ است لاا سيمان نقيقلت در  

از اسرار مكيون در اسماء الهلی اسلت للاا    اجزان آن متجلی است و چگونگی خلق عالم خياآ 

به معرمت رنگ جاودانگی می دهلد و بمليرت را    سخياآ خود نق است و باطل در آن راه ندار

به ند کماآ می رساند و واساه ان بران مياخت استس پس قللب علارف از طريلق خيلالات     

 ستجلی می سازدمحسوس برخی از امور متعلق به جهان غيب را ادراک می کيد و نق خود را م

لاا قلب عارف هيگامی که به اي  مرنله می رسد، خود را در جهان خياآ می يابلد و مشلاهده   

 می کيدسانواآ مختلا جهان را از طريق خيالات آغاز 
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 خیال از حی  صوا  وخطا بودن

 دو لب اسلت و ر معرمت مياختی به عيوان ابزار معرمت مانيد ممشي نخياآ در نوزه نهقو    

هلا کلار   هر کدام ايل   سقرار  يرد« جيود مياانی»يا از « جيود رنمانی»كان اي  را دارد که از ام

کلارکردش   ،آن در غلبه جيلود رنملانی بلر    و سلوکی خاص  به خود را دامته  - کرد معرمتی

در غلبله   و اسلت طی مقامات معيون  سلوک معيون و ادراک امراقی و تحميل معارف غيبی و

 ظلملت و  جهاللت عمللی و    رمتار جهل علمی و هبوط و ارکردش سقوط وک« جيود مياانی»

چله را از جانلب نلق    که بتواند آن استانسان نيازميد به معرمتی  بيابراي س استنيوانيت مدن 

ا انسلان  رمتلار   اللّ  متملايز کيلد و   آورد جلدا و چه که مياان به خياآ انسان در میاست، از آن

 خياآ نيلاز بله تربيلت، تعلديل و     نبه همي  ميرور قوه س ومودهان تخيلی مياانی میصورت

بله ملديريت در نلوزه عقلل      عقلانی در نوزه عقل عملی دارد چيان که نياز مديريت جامع و

 خشلم و  ملهوت، غضلب و   خياآ در نرر و بر وهم و ،مرک مبهه و نررن نيز دارد تا مک و

صلقع ذات انسلان    اره دروهمل  عمل ناکم نشود کله تملثلات   خياآ در بر وهم و ،مكم پرستی

يلا از بلاب   « رملع »مراقبت دارد يلا از بلاب مقلام     ذات نياز به طهارت و و ،است نه بيرون ذات

دوملی   طهلارات تكلوييی اسلت و    صيانت از عممت مالرن و  که اولی پيشگيرن و« دمع»مقام

 استسآسيب ستيزن  آمت زدايی و درمان و

آ مرط از بران مجاهلد در ايل    بدان که اوّ»ی  ويد: امام خمييی )ره( در بيان ضب  خياآ م    

 نفظ طائر خياآ اسلتس  جيودش مود، مقام ومقامات ديگر، که می تواند ميشأ غلبه بر مياان و

اي   و چون که اي  خياآ مرغی است بس پرواز ک  که در هر آنی به ماخی خود را  می آويزد

مياان است که انسان را به واسلاه آن   دستاويزهان موجب بسی از بدبختيهاستس خياآ يكی از

-بيچاره کرده به مقاوت دعوت می کيدس انسان مجاهدکه در صدد اصلاح خلود برآملده و ملی   

از جيود ابليس آن را خالی کيد، بايلد زملام خيلاآ را در دسلت      خواهد باط  را صفايی دهد و

هان ماسد باطل بلران او  آکه خيامانع مود از اي  و خواهد پرواز کيدنگاارد هر جا می  يرد و

ميايت؛ هميشه خياآ خود را متوجه امور ملريفه کيلدس ايل      از قبيل خياآ معاصی و پي  آيد،

جيودش آن را به نرر بزرگ جلوه  مياان و آ امر قدرن مشكل به نرر می رسد وا ر چه در اوّ

 (17ص ،1771امام خمييی،«)مواظبت امر سهل می مودس ولی با قدرن مراقبت و می دهيد،

 اهی از پي  رو و اهی از پشت سر  کيد؛هان  ونا ون به انسان تهاجم میمياان از جهت    

ع   هم وهم وع   يمانِم وم  خلفِهم م  بي   يديهِثم لا تييّ»زمانی از چپ:  زمانی از راست و و
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نسانی بله  مزاج ا تر بامد ونضور عيدالله کامل بدان که هر چه مراقبت و (17)اعراف/«همممائلِ

صحيح تر بامد، تملثلات   دستگاه ون قون تر و خياآ و نقوه تر بامد، واعتداآ ممك  نزديک

 (69ص ،1777سالم تر استس)نس  زاده آملی، تر ودر لوح نفس صاف

نه نقيقی « م  خيالی»دچار  همان خيالی است که انسان  رمتارش مده و ،پس خياآ رهزن    

عباراتی از اي  قبيل کله نجلاب    و خياآ پرداز می مود، خياآ  را خياآ و  ردد ويا واقعی می

از ايل  راه   کيلد و ف ملی خياآ انسان تمرّ نکه مياان بيرونی در قوهاي  راه سالک می مود و

از وجلود خيلالی انسلان     علد چيانچه ايل  بُ  نمايد ورون می کژ را  رمتار انحراف، خاا و آدمی

 سآمات بزرگ معرمتی به بلار خواهلد آورد   انی خواهد مد وهان مياابزار وسوسه ،تربيت نشود

تقلون کله عاملل طهلارت      اخلاص و عمل صالح و بيد ی و ا همي  خياآ در اثر عبوديت وامّ

قرار  رمت  انسان تحت ولايت الهيه هسلتيد نلورانی خواهلد     تحريكی انسان و قوان ادراکی و

توان ديگر نمی  يرد وبرن را بر عهده میکه رهزن راه معرمت بامد نق  ره به جان اي  بود و

نلورانی   زلاآ و هلا پلالوده و   اه که از ناخالمیزيرا آن ؛معرمت قرار داد آن را مانع راه عرمان و

عاملل تحمليل    تواند زمييله سلاز و  ابزار معرمت به نساب می آيد و می مود به عيوان عامل و

  رددسمعرمت مهودن 

 رؤیاهای صادقه

ی که به نقيقت يهااست يعيی خواب« رؤياهان صادقه »ها و ابزار مياخت از راهيكی ديگر     

ی کله  يهلا ناميلدس خلواب  ی را نوعی مكامفه میيهاچيي  خواب استسماابق واقع  می پيوندد و

يا به تعبير ديگر ملهودن اسلت کله     پرده از رون اسرارن بر می دارد و و استمربوط به آييده 

 ابلزار معرملت و   اي  رؤياهان صادقه ميبع معرملت يلاب و    يردس در نالت خواب صورت می

کشفی است که در قرآن کريم نيز به چيلد ملورد از ايل  رؤياهلان صلادقه       –مياخت مهودن 

خداونلد در قلرآن کلريم رؤيلان     ها پرداخته می ملودس  جا به ذکر آناماره مده است که در اي 

نيلز رؤيلان نضلرت     نان به مسلجدالحرام و ورود مسلما ه ورسوآ اکرم)ص( در مورد متح مكّ

لقلد صلدق الله رسلوله الرؤيلا     :»مبيی بر ذبح اسماعيل را با وصا صدق، ستوده اسلت  ابراهيم 

« بالحق لتدخل  المسلجد الحلرام ان ملاءالله آميلي  محلقلي  رؤوسلكم ومقملري  لاتخلامونس        

را جامه واقعيت  وددر اي  آيه سخ  از اي  است که خدا ن سبحان، رؤيان رسوآ خ( 27)متح/

ه را که مرکز مرماندهی مشلرکان  بلران   مكّ ق بخشيد وتحقّ و« راست  ردانيد»آن را  پومانده و
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بسيار « متح»ن رنگارنگ بر ضد اسلام  بدآ مده بود به رون مسلمانان  شود وها طرانی توطئه

 عريمی نميب پيامبر وياران او ساختس

وبله  ملان بعضلی     -ه در آن ديد، مرزندش اسماعيلنضرت ابراهيم )ع( در پی يک رؤيا ک    

 اارد واز او می خواهد نرر خلود  کيد، رؤيان خود رابا مرزند در ميان میرا ذبح می –اسحاق 

که مضارب و پريشان  ردد و به توجيه و تأويل بپردازد آنرا دراي  باره اعلام کيدس اسماعيل بی

مَلمَا بلََغَ مَعَهُ السَعیَ قاآ يا بُيَیَ اِنَی » ويد: پدر می خااب به د کيد،و رؤيا را ماقد نجيب قلمدا

 َرن می الميامِ  َنی  َذبَحُکَ  مَانرُر ماذا تَرن قاآَ يا  َبتَِ امعلَ ما تلُؤَمَرُ سلَتَجِدُنی اِن ملاءاللهُ ملِ َ     

 ملرا  ( ان پدر به آنچه مأموريت يامته ان، جام  عمل بپومانسان ملاءالله 102)صامات/« المابري َ

 از صابران خواهی يامتس

ها که می  وييد خواب می تواند به عيوان نوعی ونی اي  ماجرا دليل روميی است بران آن    

اِنَ الرؤُيلا الملادقَِهُ   »  آمده اسلت کله:   در اخبار اسلامی نيزس پيامبران تلقی مود نسبت به انبياء و

« ادقه جزئلی از هفتلاد جلز از نبلوت اسلت      رؤيلان صل  « »جزُءُ ملِ  سلَبعِيَ  جلُزءٌ ملِ َ اليُبلُوه     

 (167ص ،28ج ،1907)مجلسی،

ن صادقه بود که در آغاز سوره يوسلا بله   ها خواب يوسا در خانه پدر يكی ديگر از رؤيا    

قَملَرَ  إِذ  قَاآَ يوُسُاُ لِأبَِيهِ يَا  َبتِ إِنِّی رَ َينتُ  نََدَ عشََرَ کوَنکَبولا وَالشَّلمنسَ وَال   »آن اماره مده است: 

( بعضی از مفسران  فته انلد يوسلا ايل  خلواب را در دوازده     9يوسا /«)رَ يَنتهُُمن لِی سَاجِدِي َ

نكومت ممر تكيله   نهچهل ساآ بعد تعبير آن تحقق يامت! آن زمان که بر اريكو سالگی ديد 

کردند يا بله  بران او خضوع و  مادر از کيعان نزد او آمدند و يازده برادر به اتفاق پدرو  زده بود

که در اواخر همي  سوره بله آن املاره ملده    چيانس بران خدا سجده نمودند ،مكرانه اي  نعمت

وَرمََعَ  َبوََينهِ علََى ال عرَ شِ وخََرُّوا  لَهُ سُجَّدوا وقََاآَ يَا  َبتَِ هَاَا تَأ وِيللُ رؤُ يلَانَ ملِ  قَبنللُ قلَدن      »  است:

 (       100)يوسا/ «جَعَلهََا ربَِّی نَقًّا

-دهد اي  است کله ملی  يعقوب به مرزند خردسال  می ،هايی که پس از اي  رويااز بشارت    

(  خداوند علم تعبير خواب را به تو می آموزدس 6يوسا/«)وَيُعَملُِک مِ  تَأويلِ الاناديثُ» ويد: 

« ر يتهم»وهمچيي  « ر يت»در تفسير الميزان آمده است: کلمه (289ص ،1777 )مكارم ميرازن،

بيهلوش ملی بييلد، بله      ست وميا  از رؤيا است که به معيان مشاهداتی است که آدم خوابيده و

رؤيان خلود را بلران   « لا نقمص رؤياک علی اخوتک»مرمايد: که در آيه بعدن میمهادت اي 

پلدر   «يا ابت هاا تأويلل رؤيلان  » مرمايد:در آخر داستان می چييیهم و سمك  برادرانت تعريا
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هائی کله  خواب است چيي هم( 122،ص11،ج1770ن اي  بود تأويل رؤيان م س )طباطبائی، جا

داميی در زندان عزيز ممر  رمتار بلود  دو رميق زندانی يوسا)ع( در آن هيگام که به جرم پاک

 ديدند، قرآن در همان سوره يوسا اي  معيی را چيي  نكايت می کيد:  

آ َاندهمُا اِنی  رانی  عمِرُ خمَرا وقَاآ الاخَرُ اِنی ارانِی  نَملِلُ ملَوقَ   وَدخَلَ مَعَهُ السِج َ متِيانَ قا

( يوسلا نخسلت   76يوسلا/ «)راسیِ خبُزا تَأکلُ الايَر مِيهُ نتَبئيا بِتَأويلِ اِنِا نراک مِ َ المحسيِي  

 سهلا پرداخلت  پرست  خداوند يگانه کرد، سپس به تعبير خلواب آن  ها را دعوت به تونيد وآن

 فت : تو از زندان خلاص خواهی  مشاردآن کس که خواب ديده بود انگور بران مراب میبه 

خورنلد  فلت: تلو    پرند ان از آن می مد، ولی به نفر دوم که خواب ديده بود نان بر سردارد و

 ،1777محكوم به اعدام خواهی ملدس وسلرانجام هلر دو تعبيلر تحقلق يامتس)مكلارم مليرازن،       

دو رؤيا که مرح آن با صرانت در قرآن آمده است، نشان می دهد که به هر ناآ اي   (282ص

نله   ميبعی بران مياخت تلقی  ردد، البته نه هلر رؤيلا و   تواند  اهی به عيوان ابزار ورؤياها می

  تفسير کييده خوابس بران هر تعبير و

جلا کله   ، آندر قرآن کريم در سوره اسراء اماره به رؤيان ديگرن از پيامبر )ص( مده است    

وَماجَعَليا الرؤيا التی اريياکَ اِلا متيَه للياسِ والشجرهَ الملعونَهَ ملی القلرانِ ونُخلومِهُُم    »می مرمايد: 

متفاوت است: بله بلاور    ها ( در تفسير اي  مراز آيه ديد اه60اسراء/«)ممَا يزَيدُهُم اِلا طغيانا کبيرا

سلير   ميرلور از آن، سر املت معلراج و    به مفهوم ديدن چشم است و« رؤيا » ن روهی وااه

بله   جلا از آن ه بله بيلت المقلدس و   جا که اي  سير آسلمانی از مكلّ  از آن آسمانی پيامبر است و

« رؤيا»نام آن را قرآن مريا پيامبر بامدادان آن را بران مردم بيان مرمود، ها مبانگاه بود وآسمان

ت که پيامبر  رامی در مدييه ديد؛ او در خلواب  ميرور خوابی اس ،ا به باور برخیامّ نهادس« متيه»و

ه  رديلد، املا ملرک  رايلان در مياقله      ه وارد مده استس از اي  رو رهسپار مكلّ ديد که به مكّ

ان پيلامبر خلدا، مگلر نله       فتيد: او بستيد؛ پاره ان از ياران دچار ترديد مدند و نديبيه راه بر

آيا به مما  فتيم امساآ وارد  پيامبر مرمود: يم مد؟ه وارد خواهکه به ما وعده دادن که به مكّاي 

دهم م  باز هم وعده می سه خواهيم مدمرمود: ان ماء الله وارد مكّ سه خواهيم مد؟  فتيد: نهمكّ

ه ا سلاآ بعلد وارد مكلّ   در آن سفر از همان جا باز شتيد؛ املّ  آنان سام درست استمژده نويد و و

 (  27)متح/«لَقد صدق الله رسوله الرؤياسسس »: اه اي  آيه مرود آمد کهآن سمدند
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از  رونلد و يی برميبرش بالا میها اند که پيامبر  رامی در خواب ديد که بوزييهان آوردهدسته    

اندهگي   رديدس از دو امام نور نضرت صادق  از اي  خواب سخت دلگير و آييد وآن مرود می

ديگر خيده بر لبلان  نقل  نبسلت تلا     « رؤيا»ز آن اند که پيامبر پس انضرت باقر)ع( آورده و

 (   178-174ص ،8ج ،1780 جهان را به درود  فتس)طبرسی،

بامد، پس معلانی  اش میرؤيان صادقه صالحه در نقيقت، ارتباط نفس با مبادن عاليه نوريه    

 سلپس آن را در ملت  ذات خلوي  بله دليلل      يابلدس نقايق را درآن به قوت مامخه عاقله می و

امكلان   صورت ملی دهلدس   ،مخيله با صورن مياسب آن معانی نهساختار نيكوي  به واساه قوّ

ق ملود،  ا ر انمراف در ناآ بيدارن محقّ اي  ارتباط به لحاظ انمراف نفس از اي  عالم استس

که بسيار سالک مراقب در اطوار نورن خود بله آن ملرزوق   ق می  ردد، چيانثل رؤيا نيز محقّمَ

الهام نبوت انبائی، رونی با مراتبی کله   معيا درجه درجه بالا می رود تا به مكامفه و اي  مود و

 (771ص ،2ج ،1780ارتقا يابدس)نس  زاده آملی، به لحاظ اختلاف استعداد نفوس دارد،

با ذکر آياتی از قرآن کريم مالرح  رديلد نكلاتی    « رؤيا»از مجموع مبانثی که در خموص     

رؤيلا بله صلادق     -2رؤيا امكان پاير اسلت   -1 يرن است که عبارتيد از : قابل استيباط ونتيجه

 -9رؤيان صادقه ارتباط نفس بلا مبلادن عاليله نلورن اش اسلتس      -7وکاذب تقسيم پاير استس

 -2قلات اسلتس  انقالاع از تعلّ  عقلل و  نقيقت رؤيان صادقه به انمراف از عالم ماده به مثلاآ و 

 ابزار معرملت و  روح مجرد است که ميبع معرمت ياب و تجرد روح و رؤيان صادقه برهانی بر

جزئلی از   ،صلالحه  رؤيا از نيث معرمت مياختی ا ر صادقه بامد و -6مياخت مهودن استس

 س  استنبوت  رات است که نشانه ان از مقام ولايت واز مبشّ ت ونبوّ

 

 نتیجه گیری

هلان انسلان بله وضلوح در     آ اهی معارف و ها در ادراکات ونق  آن عقل و ميابع نس و    

مفاهيم از جهلان   رات و وش ابزار دريامت تموّ چشم و ،در بيان قرآن قرآن مارح مده استس

کيلدس  استيتاج ملی   يرن وها بهرهاز آن و ب نمودهها را مرتّادراک، آن ل ونيرون تعقّ خارجيد و

ل در بله تأملّ   سلان را ان پلايرد و تجربه را ملی  که کارکردهان مياختی نس وقرآن مجيد با اي 

-کيد و نق  نس و عقل را در کسب معلومات ومياختطبيعی تشويق می هان مادن وهپديد

ا هيچ کدام از دستاوردهان نلس و تجربله را   داند، امّتعيي  کييده می هان انسان نق  بييادن و

ه توانلد بل  نلواس خلود نملی    نهپس انسان بله وسليل   ممردسعيوان موضوعات يقي  بر نمیه ب
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 ،ملرط معرملت   زيرا خدا ميئی مادن نيست که بله نلواس ادراک ملود و    معرمت الهی برسدس

ر در تملوّ  بله مهلم و   ت استس به عقل نيز ممك  نيست زيرا خداونلد نامحلدود اسلت و   سيخيّ

 وز کيدس تواند تجعقل بشرن هيچ وقت از محدود نمی مياق و آيد و نمی

دو  مياخت مانيد ممشلير  عرمت مياختی به عيوان ابزارم نخياآ و رؤيا نيز در نوزه نهقو    

 س بيلابراي ، قرار  يرد« جيود مياانی»از   يا« جيود رنمانی»امكان اي  را دارد که از  لب است و

چله کله ملياان بله     چه را از جانب نق است، از آنکه بتواند آن استانسان نيازميد به معرمتی 

للی ملياانی   هلان تخيّ ا انسلان  رمتلار صلورت   اللّ  کيد و متمايز آورد جدا وخياآ انسان در می

 مودس      می

آيلد محلور ملياخت    قلب که از ديد اه قرآن يكی ديگر از ابلزار ملياخت بله نسلاب ملی         

هلان  و قرار اه مرکزن نقايق معرمتی در عرمان استس قلب اسلت کله جايگلاه تجربله     مهودن

ان اسلت کله   ادراکات ويژه ها ورکز معرمت اه کشا و مهودهاستس ممعرمتی و ميزآ معيون،

ها ی از مياختبلكه قلب ابزارن است بران نوع خاصّ؛ عقل امكان پاير نيست از طريق نس و

عقلل بله آن    الهامات که موق عقل است و وسيله ان است بران وصوآ به نقايق که نس و و

تواند در مقام مشاهده می قلب است که جا که محل کشا قلب است وراه نداردس بيابراي  از آن

 نهقللب اسلت کله داران سلع     قرار  يرد و بر خلاف عقلل ظلاهرن، نقيقلت ادراک مخلتصّ    

وجودن است و امكان رسيدن به نقيقلت را داراسلت در ميلان ابزارهلان ملياخت بله عيلوان        

  رودس ممار میه تري  ابزار و ميبع مياخت ب مهم
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